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شیوه های بهبود کیفیت آزمونهای ارتقای دستیاری
تحلیل آزمونها
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تهیه  و تنظیم:
دکتر رضا غفاری – دکتر محمد برزگر

مقدمه: 
مدرسین و اساتید نه تنها نسبت به تنظیم اهداف آموزشی براساس برنامه درسی دانشجویان مسئولیت دارند بلکه برای طراحی و اجرای شیوه های مناسب و موثر ارزیابی نیز جهت کمک به دانشجویان برای دستیابی به اهداف آموزشی مسئول می باشند.
ارزیابی مطلوب دانشجویان از اجزای مهم فرایند یاددهی و یادگیری محسوب می شود. که به منظور اندازه گیری سطح یادگیری فراگیران در هر یک از حیطه های دانش، نگرش و مهارتی و با هدف اخذ تصمیم درباره برنامه آموزشی و در نهایت قضاوت ارزشی پیرامون آن صورت می گیرد.
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را میتوان بصورت زیر تعریف کرد:
سنجش عملکرد یادگیرندگان و میزان یادگیری فراگیران در حیطه های مختلف یادگیری و مقایسه نتایج حاصل با اهداف آموزشی از پیش تعیین شده که به منظور تصمیم گیری در ارتباط با اینکه آیا فعالیتهای آموزشی مدرسین و تلاشهای یادگیری فراگیران به نتایج مطلوب انجامیده است یا نه و به چه میزانی؟
بنابراین در هر برنامه آموزشی ارزیابی از جایگاه خاصی برخوردار بوده و می تواند کل چرخه فعالیتها و فرایندهای آموزشی را تحت تاثیر خود قرار دهد.

تعریف آزمون:
آزمون وسیله اندازه گیری در آموزش و روانشناسی است. اگر قبول کنیم که اندازه گیری[footnoteRef:1] اطلاق یک برچسب عددی برای یک مفهوم یا یک شی می باشد و سنجش[footnoteRef:2] اندازه گیری مبتنی بر یک هدف می باشد بنابراین آزمون را میتوان نوعی سنجش برای اندازه گیری ویژگیهای روانی و رفتاری افراد دانست که صرفاً در آموزش و روانشناسی مورد استفاده قرار می گیرد. [1:  Measurement]  [2:  Assessment] 



انواع آزمون:
در آموزش علوم پزشکی آزمونهای مختلفی به منظور ارزیابی سطح دانش، نگرش و مهارت فراگیران طراحی و اجراء می شود همچنین با توجه به ویژگیهای آموزش پزشکی که در آن عملکرد و توانمندی دانش آموختگان متاثر از دانش، نگرش و مهارتهای روانی حرکتی مناسب در کنار رفتار و اخلاق حرفه ای مطلوب می باشد، طراحی آزمونهایی که بتواند همه ویژگیهای مورد اشاره را ارزیابی کند نیازمند کسب آگاهیهای دانشی و مهارتی مربوطه می باشد.
از اینرو برای ارزیابی سطح دانش محفوظاتی، دانش توصیفی و سطح توانمندی و عملکرد دانشجویان رشته های علوم پزشکی ابزارهای متعدد و مناسبی طراحی شده که در اینجا برخی از آنها طبق جدول(1-1) جمعبندی و ارائه میشود:

	ردیف
	سطوح ارزیابی
	آزمونهای پیشنهادی رایج
	حوزه های مورد ارزیابی

	1
	دانش محفوظاتی
	T/F,CRQ,MCQ,EMI,SAQ
	محفوظات و دانش نظری

	2
	دانش توصیفی
	Essay, Oral Exam,
PMP(Linear, Branchial)
	مکانیسم ها و فیزیوپاتولوژی بیماریها

	3
	توانمندی
	[bookmark: _GoBack]
OSCE, Long case, OSPE
	مهارتهای بالینی (شرح حال و معاینات فیزیکی)، پروسیجرهای عملی، توانایی برقراری ارتباط موثر، نگرش و تفسیر اطلاعات

	4
	عملکرد
	Real Patients,
Under covered SP,
Logs
	نگرشها، اخلاق پزشکی، تصمیم گیری و خود ارتقایی

	5
	مهارتهای استدلال
بالینی
	Puzzle
	استدلال بالینی، تصمیم گیری، قضاوت بالینی





تقسیم بندی آزمونها در آموزش علوم پزشکی 
آزمونها را بر حسب موارد و مقاصد مختلفی تقسیم بندی می نمایند که اهم آنها را می توان براساس جدول 2-1 خلاصه کرد :
	معیار تقسیم بندی آزمونها
	انواع آزمونها

	1- زمان برگزاری آزمون 

	1. ارزیابی آغازین
2. ارزیابی تشخیصی
3. ارزیابی تکوینی
4. ارزیابی تراکمی

	2- ملاک مورد قضاوت 
	1. آزمونهای وابسته به ملاک
2. آزمونهای وابسته به هنجار

	3- نوع سوال
	آزمونهای بسته پاسخ (عینی) (آزمونهای چند گزینه ای - صحیح /غلط - جور کردنی)
آزمونهای باز پاسخ (غیر عینی ) 1- تشریحی، 2-کوته پاسخ ، 3-کامل کردنی

	4- نوشتاری 
	1. کتبی
2. شفاهی
3. کتبی- شفاهی


جدول 2-1 : تقسیم بندی آزمونها بر اساس معیارهای مختلف




جدول مشخصات آزمون (Blue Print)
جدول مشخصات آزمون یا جدول طرح آزمون جدولی است که سطوح یادگیری را به محتوای درسی ربط داده و باعث می شود آزمون؛ سطوح مختلف محتوا را به خوبی در برگیرد. در این جدول؛ تعداد سئوالات مربوط به هر یک از سطوح یادگیری، همچنین تعداد سئوال تعلق گرفته به هر مطلب درسی، در هر سطح مشخص میشود. به طور کلی جدول مشخصات، اهمیت نسبی و تعداد سئوالات مربوط به آن را بر اساس میزان اهمیت فوق تعیین می کند. حال این سئوال پیش می آید که سطوح یاد گیری چیست و چگونه تعیین می شود؟
سطوح یادگیری 
هدفهای یادگیری در حوزه شناختی براساس طبقه بندی بلوم شامل شش سطح است که از ساده ترین به پیچیده ترین عبارتند از :
1- بازشناسی و یادآوری؛ 2- فهمیدن؛ 3- به کار بستن؛ 4- تجزیه و تحلیل؛ 5- ترکیب؛ 6- ارزشیابی و یادآوری
برای رسیدن به هر سطحی از رشد فکری سپری کردن مراحل پیشین ضروری است که به صورت مختصر به شرح آن می پردازیم:
1- بازشناسی و یادآوری. پایین ترین سطح یادگیری، دانش است. در این سطح دانشجو باید بتواند از طریق بازشناسی و یادآوری شواهدی ارائه دهد حاکی از اینکه او پدیده ای را که در جریان آموزش تجریه کرده به خاطر سپرده است. یادگیری در این سطح صرفا جنبه حفظی دارد. البته به خاطر سپردن مفاهیم و اصول را نمی توان به طور کلی بی اهمیت شمرد؛ زیرا لایه ای برای یادگیری در سطوح بالاتر است.
       مثال: دانشجو بتواند بخشهای سیستم تحریکی هدایتی قلب را نام برده، نحوه فعالیت الکتریکی قلبی را توضیح دهد .
2- فهمیدن. یادگیری در این سطح عبارت است از توانایی پی بردن آنچه میان آن مطلب با مطالب دیگر ارتباطی برقرار کند.
      مثال : دانشجو بتواند قسمتهای مختلف فعالیت الکتریکی قلب را با منحنی الکتروکاردیوگرام تطبیق دهد .
3- به کار بستن. یادگیری در این سطح عبارت است از توانایی کاربرد اصول علمی، فرضیه ها، قضایا و دیگر مفاهیم انتراعی،   
    در موقعیت مناسب بدون اینکه هیچ راه حلی ارائه شود.
    مثال : دانشجو بتواند مشخص کند در چه بیمارانی استفاده از الکتروکاردیوگرام به تشخیص کمک می کند.
4- تجزیه و تحلیل. در این سطح بر تجزیه مطالب به اجزای تشکیل دهنده آن و یافتن روابط بین اجزا و نحوه سازمان یافتن آنها تاکید می شود.
     مثال : دانشجو بتواند تغییرات پاتولوژیک الکتروکاردیوگرام را با اختلالات بالینی بیمار ارتباط دهد.
5- ترکیب. در این سطح یادگیرنده قسمتهایی از تجارب گذشته را با مطالب جدید در هم آمیخته، آن را به صورت یک مفهوم کلی جدید بازسازی می کند .
      مثال : دانشجو بتواند با تفسیر الکتروکاردیوگرام و با کمک علائم بالینی بیمار، نوع بیماری فرد را مشخص کند.
6- ارزشیابی و یادآوری. آخرین و عالیترین مرحله شناخت، ارزشیابی است. در این مرحله فراگیرنده، ناچار به اخذ تصمیم است.
مثال: دانشجو بتواند از بین شیوه های مختلف درمانی بهترین را انتخاب کند.
برای تعیین سطوح این نکات را رعایت کنید:
الف) سطوح را به صورت رفتارهای قابل مشاهده بیان کنید .(توضیح دهید ، تعریف کنید ، به کار برید و غیره) در این صورت می توان بین کسانی که می دانند فرق گذاشت .
ب) سطوح و اهداف را به صورت کلی بیان کنید. مثلا: "دانشجو بتواند عبارتهای اپونوروز و تاندون را به طور صحیح تعریف کند" غلط است، زیرا کلی نیست و باید به جای کاربرد کلمات "آپونوروز" "تاندون" به صورت تک تک عبارت کلی ((اصطلاحات)) را به کار برد. یعنی جمله هدف به این صورت در می آید: "دانشجو باید بتواند اصطلاحات را به طور صحیح تعریف کند".
ج) سطوح و اهداف تعیین شده را به صورت مبهم بیان نکنید . 
به منظور طرح نهایی سئوالات به این نکات توجه کنید:
1-  سطوح یادگیری و زمینه های محتوا را براساس اهمیت مطلب و مقدار زمانی که صرف آموزش آن شده است،     
   تعیین کنید . 
2-  به هر یک از موارد بالا (سطح و محتوا) ارزشی داده ضریب دهید. این ضرایب در درجه اول با قضاوت استاد براساس اهمیت موضوع و در درجه دوم با توجه به تعداد صفحات و ساعات صرف شده و تاکید حین تدریس تعیین می شود .
3-  با توجه به ضرایب داده شده ، تعداد پرسشهای آزمون را بین مباحث و سطوح تقسیم کنید. این جدول در حکم پیش آزمون است. پس از تهیه آن سعی کنید سئوالات را دقیقا براساس محتوا و سطح مشخص شده در جدول تهیه کنید. توفیق بیشتر در این کار؛ سبب برگزاری آزمون مناسبتر خواهد بود.
4-  نکات دیگری از قبیل طول آزمون، کیفیت سئوالات و دستورالعملها، ترتیب پرسشها، چگونگی تصحیح و نمره گذاری، اصلاح نمرات، تفسیر نتایج، اعلام نتایج و تغییر در آزمون را (در صورت نیاز ) مد نظر قرار دهید.



مثالی از جدول طرح آزمون 
	          سطوح دانش

موضوعات مورد 
امتحان (A) 
	درک (تاکسونومی یک)
باز خوانی
	کاربرد (تاکسونومی دو)
درک و کاربرد
	مرحله بالاتر (تاکسونومی سه )
تحلیل و ترکیب و قضاوت
	جمع

	1-
	عینی
	ذهنی
	عینی
	ذهنی
	عینی
	ذهنی
	x

	2-
	
	
	
	
	
	
	

	3-
	
	
	
	
	
	
	

	4-
	
	
	
	
	
	
	

	جمع
	y
	
	
	
	
	
	



X تعداد کل سئوالات مطرح شده در هر سطح را جمع به یک موضوع (در این امتحان خاص راجع به موضوع X, A سئوال طرح شده است).Y تعداد کل سئوالات موجود در یک سطح یادگیری (در این امتحان Y سئوال در حیطه دانشی به شکل عینی وجود دارد).

مزایای استفاده از جدول طرح آزمون 
1. در این روش آزمون روا براساس هدفهای پرورشی و محتوای درسی تهیه می شود؛ زیرا در طرح آزمون هیچ نکته مهمی نباید از قلم بیفتد. ضمن اینکه الزاما نباید کلیه مطالب که در کلاس بحث شده در آزمون گنجانده شود. با استفاده از جدول مشخصات می توان به این هدف رسید. 
2. با وجود جدول طرح آزمون اهمیت و ضریب یکسان به قسمتهای مشابه داده می شود. 
3. بدون استفاده از جدول، سئوالات فقط از قسمتهای آسان طرح می شود؛ زیرا راحت تر می توان از این قسمتها سئوالات استخراج کرد.
گاهی برای طرح ریزی آزمون به جای جدول مشخصات از چک لیست استفاده می شود. در این روش باید در ذهن خود، به تعدادی سئوال در مورد محدوده طراحی شده آزمون، وسعت محتوا، زمان و غیره پاسخ گوییم. سپس براساس پاسخ این سئوالات و مشورت با افراد متخصص آزمون طراحی گردد. مثلا : تاکید اصلی چیست؟ چند موضوع امتحان می شود؟ زمان هر موضوع چقدر است؟ وسعت هر موضوع چقدر است؟

تحلیل آزمون های چند گزینه ای 
آزمونهای چند گزینه ای  با توجه به عینیت و پایایی بالا و نیز مقبولیت آن در بین دانشجویان و اساتید جایگاه خاصی در ارزیابی بویژه حیطه دانش در آموزش علوم پزشکی باز کرده است به طوریکه در حال حاضر اکثر آزمونهای جامع در آموزش پزشکی به صورت آزمونهای چند گزینه ای طراحی و اجرا می شوند از آنجائیکه ضروری است این آزمونها نظیر سایر ارزیابی ها در راستای اهداف آموزشی تدوین و مورد استفاده قرار گیرد تاکید می شود که هر مدرس نیز باید قادر باشد در هنگام ارزشیابی سوالات و تعیین حداقل نمره قبولی و تحلیل سوال و آزمون با استفاده از محاسبات آماری شخصاً اطلاعات کافی داشته باشد. تحلیل آزمون های چند گزینه ای بسته به منظور و مقاصد نظام آموزشی می تواند به صور مختلفی صورت گیرد که از آن جمله  می توان به تحلیل تک تک سوالات یک آزمون چند گزینه ای در مقابل تحلیل کل آزمون، تحلیل کمی در مقابل تحلیل کیفی و تحلیل قبل از برگزاری آزمون در مقایسه با تحلیل بعد از اجرا و مشخص شدن نمرات اشاره کرد. که در این مجال موضوع مورد بحث تحلیل کمی سوالات و آزمونهای چند گزینه ای می باشد.
تجزیه و تحلیل سوال
تجزیه و تحلیل سوال، فرایند بررسی نقادانه سوالات آزمون بوده، هدف آن شناسایی و کاهش منابع خطای اندازه گیری است. باید طراحان سوال بطور مستمر تجزیه و تحلیل سوالات را به عنوان معیار کیفیت و حذف سوالات غیرقابل قبول، جایگزین ساختن آنها با سوالات بهتر و نگه داشتن سوالاتی که ملاکهای مطلوب دارد، بکار گیرند.
روش های تجزیه و تحلیل سوالات
روش های تجزیه و تحلیل سوال فوایدی را در بر دارد: که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. منجر به افزایش کیفیت سوالات می شود.
2. در تهیه یک بانک سوال کارآمد مورد استفاده قرار می گیرد.
3. منجر به بهبود و ارتقای مهارتهای ما در تهیه آزمون می گردد.
4. ارزش تشخیصی دارد به نحوی که با مشخص کردن نقاط قوت و ضعف دانشجویان در طراحی و تدوین فعالیتهای یادگیری در آینده کمک می کند.
5. مبنایی برای بحث در زمینه نتایج آزمون است.
6. در صورتی که دانشجویان در این فرایند مشارکت داشته باشند و یا نتایج تجزیه و تحلیل سوالات به آنها گفته شود، می تواند به عنوان یک تجربه یادگیری مورد استفاده قرار گیرد.

ارائه بازخورد به دانشجویان
همگان باید به این باور برسند که استاد، لازم است به عنوان بخشی از فرایند آموزش، در مورد تک تک سوالات آزمون با دانشجویان به بحث و گفتگو بپردازد. این امر موجب به بار آمدن نتایجی خواهد شد که می توان به ذکر موارد زیر پرداخت:
1. خطاها و اشتباهات دانشجویان به ویژه آن کسانی که نتایج ضعیفی به دست آورده اند یا مهارتهای مورد نظر را به درستی فرا نگرفته اند، اصلاح می گردد.
2. انگیزه دانشجویان برای کسب نتایج بهتر در آزمونهای بعدی افزایش می یابد.
3. به وسیله این کار می توان به دانشجویان شیوه سازماندهی رفتارها و عادتهای مطالعه کردن را براساس اهداف آموزشی  آموخت.
4. دانشجویان اجازه یابند تا در مورد علت انتخاب پاسخ صحیح بحث کنند که این امر به رفع کج فهمی ها کمک می کند.

البته سوالاتی که اینگونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، دیگر سری نخواهند بود و بنابراین امکان کاربرد دوباره را از دست خواهند داد، اما با کمی توجه به مزایای بی شمار ارائه بازخورد به دانشجویان، برتری آن آشکار می گردد. علاوه بر آن ممکن است در مورد وقت زیادی که برای برگزاری چنین جلساتی باید صرف گردد، نگران شوید، اما توجه نمایید که اطمینان از یادگیری درست و کامل مطالب قبلی بسیار مهمتر از ارائه مطالب جدید است. تجزیه و تحلیل سوالات به یکی از روشهای تجزیه و تحلیل آماری و یا با استفاده از رویکرد قضاوتی قابل انجام است. در تجزیه و تحلیل عددی بسته به توزیع پاسخ های هر سوال از روش های آماری مناسب استفاده می شود. بنابراین روش مذکور عمدتاً بر پایه اجرای آزمون و تجزیه و تحلیل پس از اجرا مبتنی است. در رویکردهای قضاوتی از برخی افراد خواسته می شود در مورد ویژگی های سوال و میزان انطباق آن با برخی معیارها (ملاک ها) اعلام نظر نمایند. ممکن است این افراد از جمله صاحبنظران در زمینه محتوا، کارشناس یا از جمله ویراستاران و یا در زمره آزمون شوندگان باشند. در مرور بر مبنای داوری به دو مطلب مهم باید توجه داشت: اولا هر مرور کننده باید در آن وظیفه، صاحب صلاحیت و شایستگی بوده، و از طرفی خود وظیفه نیز یک فرایند نظامدار باشد، بدین معنا که روش انجام آن تعریف شده و ملاکهای آن در دسترس باشد.
رواسازی محتوای سوالات
در این رواسازی محتوای آزمون، سعی در جمع آوری دلایل و شواهدی مبنی بر روایی محتوای آزمون است، این امر در تشخیص کیفیت آزمون کمک شایان توجهی می کند. طراح آزمون می تواند از اطلاعاتی که از مطالعات نظام دار به دست آمده، برای ارزشیابی و بهبود سوالات استفاده نماید. در رواسازی باید از قدرت ارزیابی سوالات لااقل در یکی از حیطه های محتوا اطمینان حاصل کرد. برای رسیدن به این اهداف از تشکیل نشستهایی که با حضور کارشناسان برگزار می گردد، در مورد میزان هماهنگی سوال با محتوا قضاوت می شود، بطور کلی برای نظرخواهی از کارشناسان دو روش کلی وجود دارد:
الف) فهرستی از اهداف و سوالات از قبل جور شده، برای نظرخواهی در اختیار داوران قرار داده می شود، به عبارت دیگر نویسنده هر سوال، آن را با یک هدف یا حیطه ویژه مرتبط می سازد و نقش داور یا داوران آن است که وجود این ارتباط را تایید یا رد نمایند. البته پرسشنامه ایی مناسب برای ثبت نظر داوران مورد نیاز می باشد که میتوان از مقیاس بلی- خیر یا مقیاس های درجه بندی (درجه ای از هماهنگی و ارتباط) استفاده نمود. (فرم 1-10)
ب) در روش دیگر فقط اهداف و سوالات در اختیار داوران قرار می گیرد. هر داور شخصاً به جور کردن سوال با یکی از اهداف اقدام کرده، نظر خود را در یک برگه جمع آوری اطلاعات (مقیاس های درجه بندی) منعکس می کند.(فرم2-10)
این قضاوتها به عنوان شواهد مربوط به روایی محتوا مورد توجه قرار می گیرد. برای بهتر شدن نتیجه کارشناسی ها میتوان از نشستهای کور استفاده نمود. در این روش مسئول طرح با استفاده از تلفن، پست یا شبکه های رایانه ای اقدام به جمع آوری نظر گروه داوری می نماید، این امر کمک می کند تا میزان تاثیرگذاری داوران یا فشار ایشان برای متقاعد کردن یکدیگر تحت تاثیر مقام و موقعیت، مرتبه اجتماعی و یا جاذبه شخصی به حداقل ممکن برسد. معمولا جلب نظر چهار یا پنج داور برای هر سوال کافی است، البته در صورت زیاد بودن تعداد سوالات می توان سوالات را به چند بخش تقسیم نمود و در مورد هر بخش نظر چهار یا پنج داور را جویا شد. در مواردی که نتیجه امتحان برای آزمون شوندگان حیاتی بوده امتحان دارای حدنصاب قبولی است، (مانند امتحانات جامع و پذیرش در مقاطع مختلف) بهتر است از نظر ده تا پانزده نفر داور استفاده کرد. داوران باید در زمینه مورد ارزیابی و نیز در جور کردن سوالات با اهداف، خبره باشند.
فرم 1-10: نمونه برگه داوری برای بررسی میزان هماهنگی سوالات و اهداف
نام ..............................................................
راهنمایی: هدف شماره یک را در زیر بخوانید. سپس اولین سوال دفترچه آزمون را مطالعه کرده به دقت به میزان هماهنگی سوال با مهارت مربوط توجه کنید. به منظور درجه بندی میزان هماهنگی از الگوی زیر پیروی نمایید.
با درجه هماهنگی زیاد = 1
با درجه هماهنگی متوسط  = 2
با درجه هماهنگی کم یا نامشخص = 3
اگر نظریه خاصی راجع به هماهنگی این سوال دارید، در محل مخصوص بنویسید. پس از پایان قضاوت در مورد یک سوال، به سراغ سوال دوم رفته به همین نحو در مورد تمام سوالات قضاوت نمایید.
هدف شماره یک:
دانشجو باید بتواند کاربرد داروهای ضدفشارخون را در مورد درجات مختلف بیماری شرح دهد.
                                        درجه بندی                                 نظریه
سوال 1                           ...................................               .......................................
سوال2                            ...................................               .......................................
سوال 3                           ...................................               .......................................
سوال4                            ..................................               .......................................
سوال 6                           ...................................               .......................................
سوال 9                          ...................................               .......................................

هدف شماره دو:
دانشجو بتواند برای انواع مختلف سرطان، دارو درمانی مناسب را پیشنهاد نماید.
درجه بندی                                 نظریه
سوال3                            ..................................               .......................................
سوال 5                           ...................................               .......................................
سوال 10                         .................................                ......................................
سوال 11                        .................................                 ......................................



فرم2-10 نمونه برگه داوری در زمینه هماهنگی سوالات با اهداف
جور کردن سوالات/اهداف
نام مرور کننده ....................................................
محتوای مورد نظر:
نخست، فهرست تمام حیطه های اختصاصی مورد نظر و سوالات آزمون را بخوانید. وظیفه شما آن است که مشخص کنید آیا هر سوال یکی از حیطه های مورد نظر را اندازه گیری می نماید یا خیر. این امر به شرطی است که شما احساس کنید پاسخ دهی آزمون شونده به یک سوال بیانگر سطح خاصی از عملکرد در حیطه مورد نظر است. در کنار هر هدف، شماره سوالاتی را که فکر می کنید اندازه گیری آن هدف خاص است، یادداشت نمایید و احتمالاً در برخی از موارد، شما احساس می کنید که سوال هیچ یک از حیطه های مورد نظر را اندازه گیری نمی نماید، شماره چنین سوالاتی را در پایان برگه بنویسید.
هدف                                      سوالات جور شده 
1
2
3
4
پاسخ به هیچ هدفی مربوط نیست

کمی سازی نظر داوران
پس از جمع آوری مناسب داده های مربوط به ارزشیابی داوران اطلاعات مزبور باید تجزیه و تحلیل و سپس تفسیر گردد. طراح ازمون باید از توافق نظر داوران در زمینه انطباق سوال با اهداف کاملا مطمئن گردد. مثلاً اگر پنج داور وجود دارد، چهار تن از آنها باید توافق داشته باشند یا در صورت استفاده از ده داور باید هشت تن آنها موافق باشند. همچنین در تجزیه و تحلیل سوال می توان از جلسات غیر رسمی و پرسش از افراد مناسب برای اطمینان از روایی ظاهری و محتوایی سوالات بهره گرفت. مثلأ از سایر همکاران شاغل در گروه آموزشی یا گروهی مشابه با افرادی که قرار است مورد آزمون قرار گیرند، میتوان خواست در مورد سوالات قضاوت کنند. مثلأ به سوالات باز ذیل پاسخ گویند: به نظر شما، آیا این سوال دانشجو را گیج می کند؟ آیا گزینه های غلط باور کردنی است؟ آیا کلمات استفاده شده با توجه به سن و مرتبه دانشجو قابل فهم می باشد؟ آیا نمودارها و تصاویر واضح است؟
البته این روش مشکلاتی را دربردارد که دشواری برپایی و اداره چنین جلساتی، از جمله آنهاست. همچنین پیدا کردن گروهی مشابه با افراد آزمون شونده به نحوی که سوالات فاش نشود، بسیار مشکل است. گرچه چنین مشکلاتی وجود دارد، استفاده از این روش بسیار ارزشمند است.

روشهای آماری تجزیه و تحلیل سوالات
برخی از روشهای آماری که در تجزیه و تحلیل سوالات قابل استفاده است، در این مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کروکر و آلیژینا (1986) شاخصهای مذکور را به سه دسته تقسیم نموده اند:
1. شاخصهایی که بیان کننده چگونگی توزیع پاسخهای یک سوال است (میانگین و واریانسهای پاسخهای هر سوال)
2. شاخصهایی که درجه ارتباط بین پاسخ به هر سوال و برخی ملاکهای مورد نظر را توصیف می کند.
3. شاخصهایی که به صورت همزمان، بیان کننده واریانس سوال و ارتباط سوال با یک ملاک است.

توصیف نمرات آزمون
امتیازی که پس از تصحیح برگه امتحانی به دانشجو داده می شود، نمره خام نام دارد که به خودی خود ارزشی ندارد، چون اولأ اطلاعات زیادی راجع به استاندارد بودن یا نبودن امتحان بدست نمی دهد، ثانیأ قادر به نشان دادن درجه قوت و ضعف دانشجویان نیست. برای به دست آوردن چنین آگاهی هایی احتیاج به توصیف نمرات آزمون است. برای توصیف نمرات آزمون می توان اندازه گیری های زیر را انجام داد:

الف) محاسبه انحراف معیار آزمون
انحراف معیار، معدل فاصله نمرات از نمره میانگین است و میانگین نمرات حاصل تقسیم مجموع نمرات بر تعداد آنها می باشد. برای به دست آوردن انحراف معیار، پس از مرتب کردن نمرات به ترتیب ارزش آنها 6/1  بالایی نمرات و 6/1  پایینی آن را مشخص کرده، با استفاده از فرمول زیر انحراف استاندارد بدست می آید:
حاصل جمع 6/1  پایینی  - حاصل جمع  6/1  بالایی
                                                                                                                               = انحراف معیار
نصف تعداد دانشجویان

مثال: اگر نمرات 30 دانشجو را در آزمونی به ترتیب زیر در نظر بگیرید: 
14-15-15-17-18-18-20-20-21-22-23-23-23-25-25-26-27-27-28-30-30-30-31-32-33-33-35-36-36-37
حاصل جمع  6/1  بالایی = 37+36+36+35+33=177
 حاصل جمع 6/1  پایینی  = 14+15+15+17+18= 79
6/1 نمرات برابر 5 عدد از نمرات است، بنابراین انحراف معیار برابر : 53/6
اگر انحراف معیار بزرگ باشد نشان می دهد که آزمون توانسته است آزمون شوندگان را بهتر طبقه بندی کند، ولی اگر انحراف معیار کوچک باشد بیان کننده عدم توانایی آزمون در نشان دادن تفاوت بین امتحان شوندگان است. آزمونی مناسب است که منحنی نمرات آن به شکل زنگوله ای متقارن باشد. در این منحنی، میانگین نمرات در مرکز ان در نظر گرفته شده و واحدهای محور افقی براساس انحراف معیار محاسبه می شود به این معنی که 1+ برابر انحراف معیار 2+ دو برابر انحراف معیار و .... در این منحنی اکثریت نمرات، نزدیک نمره میانگین متمرکز بوده و هر چه از میانگین، دورتر شود تراکم نمرات ان منطقه کاهش می یابد. در یک منحنی توزیع طبیعی از کل نمرات 34 درصد انها از 0 تا 1+ انحراف معیار، 14 درصد از 1+ تا 2+ انحراف معیار و 2 درصد از 2+ تا 3+ انحراف و 13% درصد بیشتر از 3+ قرار می گیرد . به همین ترتیب در مورد اعداد سمت چپ منحنی صدق می کند. پس می توان گفت امتحانی دارای توزیع طبیعی است که تقریباً   (68 درصد) نمرات محدوده میانگین یک انحراف استاندارد قرار گیرد .

مثال : در امتحان مثال قبل نمره 6/25 که میانگین است را به عنوان نقطه صفر منحنی در نظر می گیریم و از هر طرف به اندازه 53/6 (یک انحراف معیار )و 06/13 (دو انحراف معیار ) و 59/19 (سه انحراف معیار ) پیش می رویم.


روش دیگر برای محاسبه انحراف معیار 
با توجه به فرمولهای زیر نیز می توان انحراف استاندارد را محاسبه کرد :
= انحراف معیار 
= انحراف معیار 
X= نمره هر دانشجو; = میانگین نمرات دانشجویان
  = مجموع مجذور نمرات دانشجویان;    = مجذور جمع نمرات دانشجویان 
n= تعداد کل دانشجویان.


تعریف و انواع روایی
روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به ان درست شده است اشاره می کند . به سخن دیگر ، آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری انچه مورد نظر است مناسب باشد برای مثال ، یک آزمون پیشرفت تحصیلی فیزیولوژی سال سوم در صورتی یک آزمون رو است که محتوا و هدفهای آن درس را به خوبی اندازه گیری کند و بجز یادگیری دانشجویان از ان درس چیز دیگری را شامل نباشد. به عنوان مثالی دیگر از روایی ، یک آزمون هوشی روا، آزمونی است که تنها هوش افراد را اندازه گیری کند نه چیز دیگری را . بنابراین، یک آزمون ممکن است از جهتی روا باشد اما از جهاتی دیگر روا نباشد. پس، روایی یک امر نسبی است نه یک ویژگی که هست یا نیست.
آزمونهای مورد استفاده در دانشگاه و روانشناسی دارای سه هدف عمده هستند که به سه پرسش زیر پاسخ میدهند:
1- ایا سئوالهای آزمون از محتوای درس یا موضوع مورد نظر یک نمونه خوب ارائه می دهند؟
2- آیا نمرات آزمون، عملکرد فعلی یا آتی دانشجویان را پیش بینی می کنند؟
3- آیا نمرات آزمون، با مفاهیم نظری یا سازه هایی که برای سنجش آنها درست شده است مربوطند؟
سه مورد بالا به ترتیب سه نوع روایی محتوایی، ملاکی، و سازه را نشان می دهند. حالا به معرفی این روایی ها می پردازیم.
روایی محتوایی
روایی محتوایی به این مطلب اشاره می کند که نمونه سئوالهای مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامعه سئوالهای ممکن است که می توان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد .هر چه آزمون از این لحاظ بهتر باشد، دارای روایی بیشتری است. بنابراین اگر استاد درس آناتومي تنه بخواهد برای درس خود یک آزمون پیشرفت تحصیلی روا بسازد، آزمون او باید در برگیرنده نمونه ای درست و دقیق از مطالب آناتومي تنه باشد که به دانشجویان آموزش داده است در ضمن، این آزمون نباید چیزی خارج از محتوا و هدفهای درس آناتومي تنه را اندازه گیری بکند.
با توجه به توضیحات بالا، برای ساختن آزمونهای پیشرفت تحصیلی روا، باید بکوشیم تا سئوالهای آزمون نمونه کاملی از هدفها و محتوا درس باشند. جدول مشخصات  آزمون بهترین روش برای انجام چنین کاری است.
روش تعیین روایی محتوایی 
برای تعیین روایی محتوایی یک آزمون از قضاوت متخصصان و بررسي ميزان پوشش و تناسب سوالات با اهداف آموزشي استفاده ميشود در این باره که سئوالهای آزمون تا چه میزانی معرف محتوا و هدفهای برنامه هستند. با این حال، قضاوتهای مربوط به روایی محتوایی نه قطعی هستند و نه نهایی، چرا که متخصصان در قضاوتهای خود همیشه با هم توافق نظر ندارند .
روشهاي پيشنهادي براي كمي سازي محاسبه روايي محتوايي :
الف: بعد از طراحي و انتخاب نهايي  سوالات، ميزگردي با حضور خبرگان محتوا (افراديكه هم واقف به محتوا و اهداف آموزشي گروه هدف بوده و هم به نقش ها و وظايف حرفه اي آنان پس از فراغت از تحصيل اگاهند)  تشكيل و تك تك سوالات بشرح زير مورد وارسي قرار داده ميگیرند: 
1) سوال هم ضروري وهم  مفيد ......( يك) امتياز
2)  سوال غير ضرور ولي مفيد ........( نيم) امتياز
3) سوال غير ضرور و غير مفيد......( صفر) امتياز
به هركدام از سوالات طراحي شده بر حسب سه شاخص فوق ميانگين امتياز نظرات خبرگان محاسبه شده و سپس ميانگين امتياز كل آزمون  نيز با محاسبه ميانگين  سوالات بدست مي آيد به ميانگين  حاصله ضريب روايي محتوايي از ديدگاه LAWSHE)) اطلاق ميشود
ب: در گام بعد با ترسيم جدول تناسب و پوشش، بشرح زير ميزان ارتباط تك تك سوالات به سرفصل هاي آموزشي (اهداف آموزشی عمومي) و نيز ميزان پوشش محتوا توسط سوالات محاسبه ميشود: 
1) به هر سوال كه حداقل به يكي از سر فصلها يا اهداف آموزشي عمومي مربوط باشد يك امتياز تعلق مي گيرد  ( نگاه سطر به ستون ) و سپس ميانگين سطح تناسب كل سوالات آزمون محاسبه ميشود.
2) در فاز بعدي ودر ارزيابي ستون به سطر ملاحظه ميشود كه هر كدام از سرفصلهاي مورد نظر با حداقل يك سوال پوشش داده شده يا خير، بطوريكه در موارد مثبت يك امتياز به آن منظور نموده و نهایتا ميانگين سطح پوشش محتوايي را محاسبه مي كنيم.
3) در گام سوم ميانگين اعداد حاصله از دو مرحله قبلي را بعنوان ضريب روايي محتوايي از ديدگاه MESSICK)) محاسبه مي نماييم و بالاخره با محاسبه ميانگين ضريب روايي محتوايي با هر دو شيوه فوق الذكر مقدار كمي روايي محتوايي آزمون بدست خواهد آمد كه در آن هم نظر خبرگان محتوا و هم ميزان تناسب (Relevancy) سوالات و هم ميزان پوشش محتوا و اهداف آموزشي توسط سوالات (Coverage) استفاده شده است و ميتواند نمايانگر مقدار قابل اعتمادي بر ميزان روايي محتوايي آزمون باشد .به هر حال بايستي پس از طراحي سوالات و محاسبه ضريب نهايي روايي محتوايي آزمون اگر عدد نهايي  كمتر از  نصف دهم(7/0) باشد بايستي با اصلاح سوالات و يا اضافه كردن به تعداد آنها ضريب روايي محتوايي را ارتقا داد.

روایی صوری
روایی صوری یکی از مشتقات روایی محتوایی است . روایی صوری به این مطلب اشاره می کند که سئوالهای ازمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه گیری آن تهیه شده اند. در واقع روایی صوری هر چند که یک ویژگی مطلوب آزمون است ولی در بعضی از آزمونها این ویژگی نشانگر تناسب بین شکل و ساختار آزمون با اهداف آموزشی است مثلا آزمون چند گزینه ای برای ارزیابی مهارتهای ارتباطی دانشجویان روایی صوری ندارد.


روش تعیین روایی صوری 
از آنجا که روایی صوری نوع خاصی از روایی محتوایی است، همان روشی که برای تعیین روایی محتوایی به کار می رود یعنی استفاده از نظر متخصصان، در اینجا نیز برای تعیین روایی صوری قابل استفاده است.
روایی ملاکی 
منظور از روایی ملاکی میزان ارتباط بین نمرات حاصل از یک آزمون یا وسیله اندازه گیری دیگر است. بنابراین هر زمان که نمرات یک آزمون را برای پیش بینی عملکرد افراد در آزمونی دیگر استفاده می کنیم، با روایی ملاکی سروکار داریم. آزمون دوم که عملکرد فرد در آن پیش بینی می شود ملاک نام دارد. 
گاهی این پیش بینی برای آینده است، یعنی نمرات آزمونی که به صورت ملاک به کار خواهد رفت پس از گذشت یک فاصله زمانی از اجرای آزمون اول گردآوری خواهد شد که به آن روایی پیش بینی گفته می شود، و زمانی این پیش بینی بدون فاصله و در زمان حال صورت می پذیرد که به آن روایی همزمان می گویند.
هر قدر رابطه بین نمرات ازمونی که می خواهیم روایی ملاکی آن را بسنجیم با نمرات آزمون ملاک بیشتر باشد ضریب روایی ملاکی آن آزمون به همان نسبت بیشتر خواهد بود. زمانی که آزمون مورد نظر ما قرار است برای پیش بینی به کار برود با محاسبه رابطه بین نمرات حاصل از آن آزمون و نمرات آزمونی که با فاصله ای در آینده اجرا خواهد شد تعیین می گردد. اما زمانی که می خواهیم از نمرات یک آزمون برای پیش بینی نمرات افراد در یک آزمون یا مقیاس اندازه گیری دیگر استفاده کنیم رابطه همزمان بین دو دسته نمره را محاسبه می کنیم.
روایی پیش بینی
چنانچه گفته شد، روایی پیش بینی ویژه آزمون هایی است که برای پیش بینی موفقیت افراد در امور تحصیلی یا شغلی به کار می روند.
روش تعیین روایی  پیش بینی 
برای تعیین روایی پیش بینی یک آزمون، دو آزمون ضروری هستند. ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از این دو آزمون شاخص روایی پیش بینی آزمون مورد نظر است. هر چه این ضریب بزرگتر باشد، آزمون دارای روایی بیشتری خواهد بود، و هر چه این ضریب کوچکتر باشد آزمون مورد نظر روایی کمتری خواهد داشت.
روایی همزمان 
روایی همزمان نوعی روایی پیش بینی است که در آن به جای تعیین رابطه بین دو آزمون پس از گذشت یک فاصله زمانی ، رابطه بین دو آزمون به طور همزمان تعیین می شود . هدف از تعیین روایی همزمان بین دو آزمون این است که معلوم سازیم آیا می توان یکی از دو آزمون را به جای آزمون دیگر مورد استفاده قرار داد یا نه .
روش تعیین روایی همزمان، هنگام اندازه گیری متغیر پیش بین، علاوه بر این متغیر، متغیر دیگری نیز موجود است، در حالی که در تعیین روایی پیش بینی، چنانکه دیدیم، متغیر ملاک در آینده اندازه گیری می شود.
روایی سازه 
روایی سازه بیشتر از روایی محتوایی و روایی پیش بینی جنبه نظری دارد. بنا به تعریف، یک آزمون در صورتی دارای روایی سازه است که نمرات حاصل از اجرای آن به مفاهیم یا سازه های نظریه مورد نظر مربوط باشند. برای مثال، یک آزمون یا پرسشنامه هوش در صورتی دارای روایی سازه است که نمرات حاصل از آن به سازه هایی که در نظریه های ضریب هوشی آمده اند ارتباط داشته باشند. به عنوان مثالی دیگر، یک آزمون خواندن و فهمیدن (درک مطلب) در صورتی دارای روایی سازه است که نمرات آن مستقیما به میزان درک و فهم دانشجویان از مطالب خواندنی مربوط باشد.
معنی سازه به معنی مفهوم نزدیک است کرلینجر (1965) سازه را این گونه تعریف کرده است: سازه یک مفهوم است اما یک معنی اضافی بر مفهوم نیز دارد و آن این است که سازه برای مقاصد ویژه علمی به طور عمد و از روی آگاهی ابداع می شود. انگیزش، اضطراب، پیشرفت تحصیلی، برون گرایی، و جز اینها را نام برد. 
روش تعیین روایی سازه 
برای تعیین روایی سازه نخست باید سازه یا متغیر مورد نظر را تعریف کرد . این متغیر به صورت یک سازه در نظامی از مفاهیم قرار خواهد داشت که در ان نظام این سازه به طریقی منطقی، با سازه های دیگر در رابطه خواهد بود . این روابط در نظریه به خصوصی بیان شده اند پس از تعریف کردن سازه برای اندازه گیری آن آزمونی تهیه می شود، سپس با توجه به پیش بینی های نظریه، نمرات حاصل از این آزمون باید با متغیرهای دیگر مورد بحث در نظریه روابط پیش بینی شده نشان داده شود. اگر وجود این روابط محرز شد. آزمون مورد نظر دارای روایی سازه است برای تعیین روایی سازه می توان راههای مختلف زیر را مورد استفاده قرار داد:
1- تعیین همبستگی آزمون با سایر آزمون های روا. یکی از راههای تعیین روایی سازه این است که همبستگی بین نمرات آزمون مورد نظر را با یک آزمون  موجود دارای روایی که برای همان سازه ساخته شده است تعیین کنیم اگر آزمون جدید با آزمون موجود همبستگی زیادی داشته باشد، فرض می شود که این دو آزمون سازه واحدی را اندازه می گیرند و در نتیجه آزمون جدید نیز برای سازه مورد نظر یک آزمون رواست. به این نوع روایی، روایی همگرا می گویند. از سوی دیگر، آزمون مورد نظر باید با آزمون های دیگری که سازه های متفاوتی را اندازه گیری می کنند همبستگی نداشته باشد این گونه روایی را روایی واگرا یا روایی تمیزی می نامند .
2- تحلیل عامل. راه دیگر تعیین روایی سازه استفاده از تحلیل عاملی است. تحلیل عامل یک روش پیشرفته آماری است که از طریق آن تعداد و ماهیت متغیرهایی را که یک آزمون اندازه می گیرد مشخص می کنند. این روش روابط درونی میان داده های مورد تحلیل را تعیین می کند و برای ایجاد سهولت متغیرها را به خوشه ها یا عوامل کاهش می دهد بعد این خوشه ها یا عوامل را با توجه به انچه به وسیله سئوالهای آزمون اندازه گیری می شوند. نام گذاری می کنند . بنابراین ، یک آزمون را می توان برحسب عواملی که آن را تشکیل می دهند نام گذاری کرد. مثلا اگر یک آزمون برای اندازه گیری سازه آفرینندگی درست شده است، ترکیب عاملی ان آزمون باید نشان دهنده عوامل آفرینندگی در آن آزمون باشد . 
3- همسانی درونی. آخرین روش تعیین روایی سازه که در اینجا معرفی می شود همسانی درونی است. در این روش، ساخت درونی آزمون بررسی می شود. ملاک مورد استفاده برای بررسی همسانی درونی نمره کل آزمون است. روش معمول برای این کار این است که همبستگی بین نمرات آزمونهای فرعی یا خرده آزمونها با نمره کل آزمون محاسبه می شود، خرده آزمونهایی که با نمره کل آزمون همبستگی اندکی داشته باشند از آزمون حذف می شود. در ضمن، خرده آزمونها نباید با یکدیگر همبستگی زیادی داشته باشند، زیرا در چنین حالتی فرض می شود که همه آنها یک چیز اندازه می گیرند و لذا تکراری هستند. به جای خرده آزمونها، از ماده ها یا سوالات آزمون نیز می توان استفاده کرد. در این صورت، همبستگی میان ماده های آزمون با کل آزمون و با یکدیگر محاسبه می شود.
عوامل موثر بر روایی آزمون
عوامل مختلفی وجود دارند که بر روایی آزمون ها تاثیر می گذارند و بنابراین با کنترل آنها می توان سطح روایی یک آزمون را افزایش داد. این عوامل را میتوان به دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی معرفی کرد:
عوامل درونی موثر بر روایی آزمون
یکی از عواملی که بر روایی آزمون تاثیر بسزایی دارد کیفیت سئوالهای آزمون است . سئوالهایی که طبق قواعد درست سئوال نویسی تهیه شده باشند به روایی آزمون می افزایند و برعکس سئوالهایی که از هر لحاظ مشکل داشته باشند به روایی آزمون لطمه می زنند و علاوه بر این هر کدام از سئوالهای آزمون که از هدف اصلی آزمون جدا می افتد و چیزی جدا از آن را شامل می شود نیز به سهم خود از روایی کل آزمون را می کاهد.
عامل درونی دیگری که بر روایی آزمون تاثیر دارد، ترتیب قرار گرفتن سئوالهای آزمون به دنبال یکدیگر است قرار دادن سئوالهای بسیار دشوار در آغاز آزمون ممکن است باعث شود که پاسخ دهندگان به آزمون نتوانند وقت خود را برای بخش های مختلف آزمون به درستی تقسیم کنند همچنین اگر سئوالهای مختلف آزمون از لحاظ درجه دشواری متنوع نباشند . روایی آزمون صدمه می بیند آزمون هایی که دارای مجموعه سئوالهای بسیار دشوار یا بسیار ساده اند از سطح روایی خوبی برخوردار نیستند باز هم از عوامل دیگر موثر بر روایی طول یک آزمون یا تعداد سئوال های آن است.
عوامل بیرونی موثر بر روایی آزمون 
علاوه بر عوامل درونی ، چندین عامل بیرونی نیز وجود دارند که بر روایی آزمون ها تاثیر می گذارند . و برای افزایش دادن سطح روایی یک آزمون می توان آنها را کنترل کرد. یکی از این عوامل بیرونی اجرای نامناسب آزمون است. راهنمایی ها یا دستور العمل گیج کننده،کمبود زمان، فضای نامناسب، مکان نامناسب، و جز اینها از عوامل اجرایی هستند که بر عملکرد آزمون شوندگان و در نتیجه بر روای آزمون تاثیر نامطلوبی به جای می گذارند . علاوه بر اجرای نامناسب آزمون، اشکالات موجود در تصحیح پاسخ های آزمون شوندگان و نمره گذاری آنها به ویژه در آزمون های تشریحی می تواند نتایج حاصل را مخدوش ساخته و لذا از روایی آزمون بکاهد.
عامل دیگر موثر بر روایی آزمون ترکیب آزمون شوندگان از لحاظ توانایی مورد اندازه گیری است. هر چه گروه آزمون شوندگان از لحاظ توانایی مورد اندازه گیری نامتجانس تر باشند روایی آزمون بیشتر خواهد بود . به همین دلیل آزمون هایی که وقتی با گروههای نامتجانس به کار می روند دارای روایی قابل ملاحظه ای هستند در حالیکه اگر با گروههای دارای تجانس بیشتر به کار گرفته شوند سطح روایی کمتری از خود نشان خواهند داد .
برای مثال، آزمونی که برای پیش بینی میانگین دانشجویان سال اول دانشگاه تهیه شده است. اگر در مورد دانشجویان همه سالهای تحصیلی دانشگاهی به کار رود روایی پیش بینی بیشتری نشان خواهد داد تا وقتی که برای پیش بینی یک گروه متجانس و همگون خاص از دانشجویان به کار بسته شود بنابراین باید توجه داشت که افزایش و کاهش ضریب روایی در پاره ای از مواقع ممکن است به سبب کاهش یا افزایش تجانس آزمون شوندگان باشد .
علاوه بر عوامل فوق ویژگیهای روایی آزمون شوندگان نیز می توانند بر روی نمرات حاصل از یک آزمون تاثیر داشته باشند. برای نمونه، بالا و پایین بودن سطح انگیزش آزمون شوندگان، با علاقه بودن و بی علاقه بودن آنان نسبت به پاسخ دادن به سئوالهای آزمون و نیز کمی یا زیادی سطح اضطراب آنان بر نمرات حاصل و لذا بر میزان روایی نمرات حاصل تاثیر می گذارد. علاقمندی آزمون شوندگان به شرکت در آزمون و کم بودن اضطراب آنان بردقت آنان و روایی نتایج آزمون تاثیر مثبت به جای می گذارد. اما بی علاقگی یا نفرت آزمون شوندگان یا اضطراب زیاد آنان در جلسه آزمون هم بر دقت و هم بر روایی  نتایج حاصل تاثیر منفی دارد.
تعریف پایایی
پایایی یک وسیله اندازه گیری به دقت اندازه گیری و ثبات نتایج با تکرار اندازه گیری اشاره می کند. یک آزمون در صورتی دارای پایایی است که اگر آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشند. رابطه بین روایی و پایایی از این قرار است که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد. اگر آزمونی در هر بار اجرا، بر روی تعدادی دانش اموز نتایج مختلفی به دست بدهد آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت و اگر یک آزمون چیزی را به درستی اندازه گیری نکند هیچ اطلاع مفیدی به ما نخواهد داد. برای مثال، یک آزمون فیزیولوژی برای اندازه گیری محتوا و هدف های درس پاتولوژی روا (مناسب) نیست، اما این آزمون می تواند مطالب فیزیولوژی را که اندازه می گیرد  با دقت (به طور پایا) اندازه گیری کند پس، برای اینکه یک آزمون روا باشد باید نخست پایا باشد. یعنی پایایی شرط روایی است، اما روایی برای پایایی ضروری نیست.
روش های تعیین پایایی 
روش پایایی مصححان، روش باز آزمایی، روش فرم های موازی، و روش های همسانی درونی (روش دو نیمه کردن آزمون، روش کودر– ریچارد سون، و روش ضریب آلفای کرانباخ ). در زیر این روش ها را به تفصیل توضیح می دهیم.


روش پایایی مصححان 
برای تعیین پایایی آزمونهای تشریحی یا انشایی که نمرات آنها تحت تاثیر قضاوت مصححان برگه های آزمون قرار می گیرد باید از دو یا چند مصحح که مستقلا برگه های امتحانی را تصحیح می کنند استفاده کرد، با محاسبه همبستگی نمرات این مصححان شاخص پایایی مصححان به دست می آید. البته این پایایی مربوط به تصحیح کنندگان برگه های امتحانی است و نباید آن را با پایایی آزمون که مربوط به سئوالهای خود آزمون است اشتباه گرفت. در این روش، ضریب همبستگی بالا بین نمرات مصححان مختلف میزان توافق نظر آنان را نشان می دهد، در حالی که ضریب همبستگی بالای مربوط به پایایی آزمون حاکی از این است که بین عملکرد آزمون شوندگان واحد در پاسخ دادن به سئوالهای یک آزمون معادل در چندین بار اجرا هماهنگی یا شباهت وجود دارد.
روش باز آزمایی
ساده ترین روش تعیین پایایی یک آزمون بازآزمایی است . در این روش ، آزمون را در دو نوبت به گروه واحدی از آزمون شوندگان می دهند و نمرات حاصل را با هم مقایسه می کنند. ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از دو بار اجرای آزمون ضریب پایایی آزمون است. به این پایایی، پایایی باز آزمایی می گویند .
روش باز آزمایی هر چند که یک روش ساده و قابل اجراست ولی متخصصان اندازه گیری و ارزشیابی به آن انتقاد وارد کرده اند. از جمله اینکه گفته اند تجریه نوبت اول آزمون سبب می شود که آزمون شوندگان با آزمون آشنا شوند و این آشنایی سبب خواهد شد که آنان در پاسخ دادن به همان سئوالها در نوبت دوم اجرای آزمون بهتر عمل کنند. همچنین گفته شده است که چون نمونه سئوالها ی به کار رفته در هر دو آزمون یک نمونه واحد است، لذا نمرات حاصل از باز آزمایی هیچ گونه اطلاعی مبنی بر اینکه اگر نمونه دیگر از سئوالهای مربوط به همان مطلب یا موضوع مورد اندازه گیری به کار روند چه تغییراتی حاصل خواهد شد به دست نمی دهد. همچنین گفته شده است که اگر فاصله زمانی بین دو بار اجرای آزمون زیاد باشد، ممکن است خطای اندازه گیری با تغییرات واقعی ایجاد شده در توانایی آزمون شوندگان که در نتیجه یادگیری حاصل می شود در هم آمیزد و انتقاد آخر اینکه اجرای مجدد یک آزمون برای تعیین پایایی آن مورد علاقه دانشجویان و استادان نیست و آن را کاری بیهوده می دانند که سبب اتلاف وقت آموزشی می شود، در نتیجه فقدان علاقه دانشجویان به گرفتن آزمون مجدد ممکن است سبب شود که آنها در آزمون دوم نمرات کمتری از بار اول اجرای آزمون بیاورند.

روش فرمهای هم ارز (موازی)
روش دیگری که برای رفع مشکلات روش باز آزمایی به کار می رود روش فرمهای هم ارز است در این روش دو ازمون معادل یا هم ارز برای یک مطلب یا موضوع تهیه می کنند و آنها را در فاصله زمانی کوتاهی به یک گروه واحد از آزمون شوندگان می دهند. دو فرم یک آزمون در صورتی هم ارز یا معادل هستند که میانگین و واریانس آنها برابر باشند. ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از اجرای این دو فرم آزمون، ضریب پایایی ان آزمون ها به حساب می آید. 
هر چند که در این روش تعیین پایایی برخی از مشکلات روش باز آزمایی رفع شده است، اما این روش دارای مشکلات مخصوص به خود است و مشکل عمده روش فرمهای هم ارز این است که آزمونهای پیشرفت تحصیلی، به ویژه آزمون هایی که استادان برای ارزشیابی از یادگیری دانشجویان خود می سازند، غالبا در یک فرم واحد تهیه می شوند، و تهیه فرمهای هم ارز برای انها به سادگی میسر نیست. حتی اگر چنین فرمهایی نیز تهیه شوند، باز هم مشکل بی علاقگی دانشجویان و ایراد استادان به اجرای دو فرم از یک آزمونی باقی است. ایراد دیگری که به این روش تعیین پایایی می گیرند این است که در بعضی موارد آزمون شوندگان در جواب دادن به سئوالهای فرم اول ازمون با اصولی آشنا می شوند که عملکرد آنان را در فرم دوم تحت تاثیر قرار می دهد. برای رفع مشکلات روش دیگری برای تعیین پایایی پیشنهاد شده است که روش دو نیمه کردن آزمون نام دارد. این روش در زیر به عنوان یکی از روشهای همسانی درونی توضیح داده خواهد شد.
روشهای همسانی درونی
بر خلاف روشهای قبلی که بر ثبات نتایج آزمون (روش باز آزمایی) یا همترازی نتایج آزمون (روش فرمهای هم ارز) تاکید دارند. در روش همسانی درونی بر همسانی یا یکنواختی ماده ها یا اجزای تشکیل دهنده یک آزمون تاکید می شود برای این منظور، آزمونی را که می خواهند ضریب پایایی اش را تعیین نمایند یک بار با گروه واحدی از آزمون شوندگان اجرا می کنند و بعد با یکی از روشهای زیر به تعیین ضریب پایایی آن می پردازند.
روش دو نیمه کردن آزمون 
در روش دو نیمه کردن آزمون، چنانچه در بالا گفته شد، آزمون مورد نظر را یک بار با گروه واحدی از آزمون شوندگان اجرا می کنیم و پس از اجرا، آن را به دو نیمه تقسیم می نماییم. در این روش، بهترین راه دو نیمه کردن آزمون این است که همه سئوالهای فرد را یک آزمون به حساب آورده و همه سئوالهای زوج را نیز آزمون دیگری محسوب کنیم. ضریب همبستگی حاصل از نمرات دو نیمه آزمون ضریب پایایی هر یک از دو نیمه خواهد بود .
برای محاسبه ضریب پایایی کل آزمون ، ضریب همبستگی بین نیمه ها را در فرمول زیر که به فرمول اسپیرمن براون شهرت دارد قرار می دهیم . نتیجه حاصل ضریب پایایی کل آزمون خواهد بود . 
در این فرمول : 
rtt= ضریب پایایی کل آزمون
R½½= ضریب همبستگی بین نیمه های آزمون
            R½½  2                        

rtt=

                                                                                                      ½ ½ r+1


برای نشان دادن چگونگی استفاده از فرمول اسپیرمن – براون برای برآورد ضریب پایایی آزمونی که تعدادی سئوال به ان افزوده ایم، فرض کنید آزمونی با 30 سئوال در دست داریم که ضریب پایایی آن 6/0= r است. اگر تعداد سئوالهای این آزمون را به 40 سئوال افزایش دهیم، ضریب پایایی آزمون جدید چند خواهد شد؟
در روش کودر – ریچاردسون نیز آزمون تنها یک بار اجرا می شود، اما در این روش همه ماده های آزمون تحلیل می شوند. کودر و ریچاردسون برای بررسی همسانی درونی آزمون و تعیین پایایی آن دو فرمول مورد استفاده قرار داده اند . ∑pq

              n
rtt=                      1-                                  ð2

             n-1
rtt = ضریب پایایی آزمون
 n = تعداد سئوالهای آزمون 
ð2 = واریانس یا مربع انحراف معیار کل سئوالهای آزمون 
=p نسبت دانشجویانی که به سئوال پاسخ درست داده اند 
 =q نسبت دانشجویانی که به سئوال پاسخ غلط داده اند
= ∑pq مجموع pqها برای تمام سئوالات 

روش ضریب الفا 
سومین روش تعیین پایایی آزمون با تاکید بر همسانی درونی روش ضریب آلفا نام دارد که به آن ضریب آلفای کرانباخ یا حتی آلفا نیز گفته می شود .
در این فرمول :j                   ∑ j ð2
 1-                               =  rα
              j-1              ð2 SUM 

r = ضریب پایایی کل آزمون                                                                                       
j = تعداد بخشهای آزمون                                         
ð2 j = واریانس نمرات هر بخش آزمون                                                                                                       
ð2 SUM = واریانس نمرات کل آزمون 

عوامل موثر در پایایی آزمون 
عوامل زیر بر پایایی آزمون اثر می گذارند و می توان از آنها برای افزایش ضریب پایایی آزمون استفاده کرد:
1. با افزودن برتعداد سئوالات یک آزمون، پایایی آن نیز افزایش می یابد. 
2. با متجانس تر و همگون تر کردن سئوالات یک آزمون ، پایایی آن بیشتر می شود. 
3. با افزودن تعدادی سئوال با ضریب تمیز زیاد به یک آزمون پایایی آن  بالا می رود.
4. با افزودن تعدادی سئوال دارای ضریب دشواری متوسط به یک آزمون، پایایی آن افزایش می یابد.
5. اگر یک آزمون را در مورد گروهی از افراد که از نظر توانایی مورد سنجش تجانس کمتری با یکدیگر دارند اجرا کنیم، آزمون پایایی بیشتری نشان خواهد داد.
6. آزمون های سرعت عمل معمولا از آزمون هایی که سرعت عملکرد در آنها عامل مهمی به حساب نمی آید (آزمون های قدرت) ضریب پایایی بیشتری را نشان می دهند.

ضریب دشواری سؤال: 
درصد کل آزمون شوندگانی که به یک سوال جواب صحیح داده اند را ضریب دشواری(Difficulty Index) گویند. که با حرف P نمایش داده می شود.
اگر در تحلیل سوال کلیه افراد یا کلیه برگه های امتحانی دخالت داشته باشند (زمانی که تعداد کل برگه های امتحانی20عدد یا کمتر باشد) برای محاسبه ضریب دشواری سوال کافی است که تعداد کل افرادی که به سوال جواب صحیح داده اند بر تعداد کل آزمون شوندگان تقسیم کنیم. رقم حاصل، ضریب دشواری سوال است. اما در مواردی که تعداد آزمون شوندگان زیاد است و اطلاعات ما به نحوه پاسخ دهی افرادگروه بالا و پایین محدود می شود باید از فرمول زیر استفاده نمود.
                                           تعداد جوابهای صحیح گروه پایین + تعداد جوابهای صحیح گروه بالا

                                                                                              = ضریب دشواری سوال= P تعداد افراد گروه بالا + تعداد افراد گروه پایین


هر اندازه ضریب دشواری یک سوال بزرگتر (به یک نزدیکتر) باشد آن سوال آسانتر و هر اندازه این ضریب کوچکتر (به صفر نزدیکتر) باشد سوال دشوارتر است. شاید بهتر باشد به جای ضریب دشواری واژه ضریب سهولت یا آسانی (Facility Index) را بکار برد.
بطور کلی ضریب دشواری بین 25/0 تا 75/0حداکثر اطلاع را درباره تفاوت بین آزمودنی ها بدست می دهند ولی در شرایط خاص ضریب دشواری فرق می کند. مثلا آزمونی که برای انتخاب بهترین داوطلبان برای تحصیل در دوره کارشناسی ارشد یا دکتری بکار می رود و حدود 10درصد بالای داوطلبان را برمی گزیند باید شامل سوالهای بسیار دشوار باشد و برعکس آن آزمونی که برای انتخاب کودکان برای یک دوره آموزش اصلاحی بکار می رود باید شامل سوالهای خیلی آسان باشد. 
ضریب تمیزسؤال(Discriminative Index)
برخلاف ضریب دشواری که میزان آسان یا سخت بودن یک سؤال را برای آزمون شوندگان نشان میدهد، ضریب تمیز، قدرت سؤال را در تمایز و تشخیص گروههای قوی و ضعیف آزمون شوندگان نشان می دهد که با حرف D مشخص می شود. ضریب تمیز مشخص می کند که سؤال تاچه اندازه توانسته گروه قوی را از ضعیف جدا سازد و برای محاسبه آن از فرمول زیر استفاده می شود:
               تعداد جوابهای صحیح گروه پایین - تعداد جوابهای صحیح گروه بالا        
 = ضریب تمیز سوال=DI(d)
                                        تعداد افراد گروه بالا یا پایین                   
                                                                     
مثال:
مشخصات پاسخ به یکی از سؤالهای آزمونی با 60 نفر شرکت کننده به قرار زیراست با توجه با اینکه گزینه صحیح سوال گزینه B بوده است ضریب تشخیص این سؤال را محاسبه نمایید. 
	گزینه ها
	A
	B
	C
	D
	E

	دانشجویان بالای کلاس
	1
	13
	3
	3
	0

	دانشجویان پایین کلاس
	3
	3
	7
	7
	0

	جمع
	4
	16
	10
	10
	0
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رقم 5/0 نشان دهنده آن است که این سؤال در حد مطلوبی توانسته است گروه بالا (دانشجویان با نمرات بالای آزمون) و گروه پایین (دانشجویان با نمرات پایین این آزمون) را از یکدیگر متمایز نماید. یعنی از20 نفر گروه بالا     13 نفر به سؤال، جواب صحیح داده اند درحالیکه تنها 3 نفر از 20 نفر گروه پایین به این سؤال جواب صحیح داده  اند. هر قدر ضریب تمیز بزرگتر باشد، قدرت تمیز آن سؤال بیشتر و هر قدر این ضریب کوچکتر باشد قوة تمیز آن کمتر است.  مثلا اگر ضریب تمیز سؤال90/  باشد آن سوال آزمون شوندگان قوی و ضعیف را خیلی خوب از هم جدا خواهد نمود. ضریب تمیز صفر حاکی از این است که سؤال به هیچ وجه نتوانسته بین گروه قوی و ضعیف تمایز قائل شود. اگر ضریب تمیز سؤالی منفی باشد. نشان دهنده آن است که در آن سؤال گروه قوی بدتر از گروه ضعیف عمل کرده است. این گونه سؤالها دارای معایب اساسی هستند که باید به کلی کنار گذاشته شوند یا در آنها تجدیدنظر اساسی صورت پذیرد. اگرسؤال دارای اشکال فنی نباشد، دلیل چنین ضریبی می تواند این باشد که افراد گروه بالا یا آن سؤال را به طور کامل یاد نگرفته اند یا آن را به غلط آموخته اند. بنابراین، تمامی ضرایب تمیز سؤالهای آزمون باید مثبت باشند.
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